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Abstract 

The theory of the unity of existence is one of the most fundamental doctrines of 
Islamic Sufism and mysticism. According to Muslim mystics, the only true exist-
ent is God, and creatures are manifestations and modes of this true existent. The 
idea was there since the formative period of Islamic mysticism, and found its 
more accurate accounts after Ibn ‘Arabī’s emergence. Shaykh ‘Alā’ al-Dawla 
Simnānī—an influential mystic in the 14th century—rejected this theory. In this 
paper, I deploy an analytic method to consider and criticize Simnānī’s objections 
to the theory of the unity of existence, after preliminary remarks about his life and 
work as well as the circumstances of his time. Thus, I argue that Simnānī has crit-
icized Ibn ‘Arabī’s view of the unity of existence and believed in the unity of 
intuition, instead, because of his belief in the necessity of the separation between 
Islamic doctrines and Indian religions such as Buddhism for purposes of prevent-
ing distortions in Islamic monotheism; because of his failure to grasp the depths 
of Ibn ‘Arabī’s words about the absolutely unconditioned existence which in-
volves exaltation of God; and because of his confusion of various considerations 
of existence. Moreover, Simnānī does not believe that the unity of intuition is the 
ultimate stage of mystical journey, taking the last stage to be that of servitude. 
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  عربی ابن وجود وحدت نظریۀ نقد و سمنانی علاءالدوله شیخ
  1مرتضى كربلايى

 28/02/1399: تاريخ پذيرش  15/08/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

 مسـلمان، عارفـان نگـاه از. است  مىاسلا عرفان و تصوف یها آموزه ترين اساسى از وجود وحدت نظريۀ

 از انديشـه ايـن. هسـتند حقيقى موجود آن شئونات و ظهورات مخلوقات، و خداست تنها حقيقى موجود

 تـری دقيـق یهـا تبيين از عربـى ابن ظهـور بـا و بوده مطرح مى اسلا عرفان گيری شكل نخست همان دورۀ

 مخالفـت نظريـه ايـن بـا ،هجری هشتم سدۀ گذارتأثير عارفان از ،نىسمنا علاءالدوله شيخ. شد برخوردار

 وی، زمانـۀ وضـعيت و سـمنانى آثـار و احـوال به اشاره از پس تحليلى روش ، بامقاله اين در. است كرده

 واسـطۀ به سـمنانى كـه برآنيم نتيجه در. ايم دهكر نقادی و بررسى را وجود وحدت نظريۀ درباره انتقاداتش

و  بوديســم همچــون هنــدی یهــا آيين و اســلام ديــن هــای آموزه ميــان تفكيــك ضــرورت بــه اعتقــادش

 وجـود دربـارۀ عربـى ابن كـلام عمق هو به سبب نرسيدن ب اسلامى، توحيد در انحراف بروز از جلوگيری

 وجـود وحـدت موضوع در وی كلام وجود، اعتبارات ميان خلط نيز و آن در نهفته تنزيۀ و مى مقس مطلق

 ندانسته سلوك نهايى كمال نيز را شهود وحدت سمنانى. است شده قائل شهود وحدت به و هكرد نقد را

  .داند مى عرفانى سلوك منازل از منزل آخرين را عبوديت مقام و

  ها واژه كليد

  .عربى، وحدت وجود، وحدت شهود ابن سمنانى، علاءالدوله ،عرفان اسلامى

                                                            
  karbalaei.morteza@gmail.com  .، ايرانقم هيفلسفه و عرفان حوزه علم ىمدرس سطوح عال. 1

فصلنامه . ىبعر وحدت وجود ابن يۀو نقد نظر ىعلاءالدوله سمنان خيش). 1399. (مرتضى، كربلايى

  Doi: 10.22081/jpt.2020.55875.1670  .148- 128صص  ،)99(25، نقدونظر
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  مقدمه

عارفـان مسـلمان در مباحـث وجودشـناختى  هـای آمـوزهتـرين  نظريه وحدت وجود از مهم

مخلوقـات، تجليـات  و ايشان در نظام هستى تنها خداوند متعال موجـود اسـتبه باور . است

عربى در سـده هفـتم  وحدت وجود با ظهور ابن. موجودند زمجا نحو به هستند كه  تعالى حق

وان مكتـب وی بـر عربى و پيـر ابن. يافتای  ار جلوه تازهگری به صورت دستگاهى سازهج

. كثرت، حقيقت و اصالت ندارد و اين باورند كه مصداق موجود حقيقى، يكى بيش نيست

بلكه كثرت در شئون موجـود  ؛كنند كثرت مشهود، كثرت در وجود نيست ايشان تأكيد مى

را عربى در عين قبول خدای مغاير بـا خلـق، خداونـد  ابن .)13 ص ،1375قيصـری، (حقيقى است 

جدا نيست  وندهيچ موجودی از خدا بر اين اساس .داند مىها لق و نه جدای از آنهمراه با خ

حـال خداونـد غيـر از اشياسـت؛  عـين تعالى نيز از هيچ موجودی خالى نيسـت؛ امـا در و حق

حال تمايز  عين در، عين خلق است تعالى اساس نظريه وحدت وجود، حق رو هرچند بر اين از

از موجـود  نهايـت اين نـوع تمـايز، تمـايز موجـود بـى. استاحاطى ميان حق و خلق برقرار 

تركـه  ابـن(نهايـت و نامحـدود اسـت  متناهى اسـت و فاصـله موجـود نامتنـاهى و متنـاهى، بـى

وحدت وجـود، محصـول شـهود عارفـان  .)232- 230 صص ،1388پناه،  ؛ يزدان240 ، ص1381اصفهانى،

ت؛ اما شيخ علاءالدوله سمنانى از اس اصلى عرفان اسلامى های آموزه ومسلمان است كه جز

بـه وحـدت شـهود معتقـد  ،با اين انديشهدر تقابل مشايخ تأثيرگذار مكتب تصوف خراسان 

  ديدگاه سمنانى در نقد وحدت وجود بـر مشـايخ شـبه قـاره هنـد همچـون سـيد. شده است

گذارده و ايشان نيز بـه وحـدت شـهود قائـل  محمد گيسودراز و شيخ احمد سرهندی تأثير

ضرورت واكاوی نقدهای عرفانى عارف سمنانى بر وحـدت  با هدفمقاله حاضر، . اند شده

در . اسـت عربى و رفـع ابهـام از آن درصدد دفاع از ديدگاه ابن ،عربى سامان يافته وجود ابن

شـده تـلاش هـای پيشـين  پژوهش های زدودن كاسـتىاين مقاله، بر جامعيـت در تحقيـق و 

وجودشناسى  ین شرايط فرهنگى و اجتماعى دوران سمنانى، آرارو پس از تبيي اين است؛ از

همچنـين نقـدهای وی بـر . مند گرديده اسـت ده و نظامواكاوی شآثارش  پايه تمامى وی بر

نهايـت بـا توجـه بـه مبـانى عرفـانى  و در شـده عربى، گردآوری و تنظـيم وحدت وجود ابن

  . ه استشدو تحليل  یداعربى نق مكتب ابن



130  

  
 

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

99(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

  وال، آثار و شرايط فرهنگى و اجتماعى دوران سمنانى زندگى، اح. 1

از  وری هجهشتم  سدۀهفتم و نيمه اول  سدۀشيخ علاءالدوله سمنانى از عارفان نيمه دوم 

ق در روسـتای  659وی در سـال . ايلخانـان مغـول اسـت ۀمشايخ سلسله كبرويـه در دور

ــ441 ص، صــ1370؛ جــامى،380، ص1362ســمنانى،( زاده شــد ســمنان بيابانــكِ  در نوجــوانى  .)442ـ

خان كه در آن زمان  اه ايلخانى شد و به ملازمت ارغونمتصدی خدمات ديوانى در دستگ

؛ 206،ص 1366؛ سـمنانى، 252، ص1369؛ سمنانى، 297، ص1362سمنانى، ( حاكم خراسان بود، در آمد

-683(ال همراهى سمنانى در دستگاه ايلخانـان مغـول ده سـ. )283 ص ،1382كربلايى تبريزی، 

های الهى بر او وارد شد و تحولى  ای از جذبه ناگهان جذبه ولى ؛به طول انجاميد) ق 674

 206، صـص 1366سـمنانى، ( فـتخان كناره گر  نتيجه از دستگاه ارغون در و در شيخ پديد آمد

   .)253ـ252ص ص، 1369؛ سمنانى، 209و

بـدالرحمان اسـفراينى ق با اخى شرف الدين از مريـدان شـيخ ع 686 سمنانى در سال

منـدی  و بهـرهنهادن او در طريقت كبرويه  گاماين آشنايى نقطه آغاز . مصاحبت پيدا كرد

پس از پيمودن مراحل سلوك، موفق  او. )278 ، ص1369سمنانى، ( معنوی از اسفراينى گرديد

ی اجتمـاعى هـا همچنـين بـه فعاليت ؛به اخذ اجازه ارشاد معنوی و تربيت نفـوس گرديـد

يكى از اين بناها كه خـود نيـز در . دكريى نيز مبادرت ها ن ساخت مسجد و خانقاههمچو

پرداخته، شورستانى دور از عمارت بود كه شيخ آنجـا را آبـاد و  آن ساكن و به ارشاد مى

 .)201-200 صص ،1366؛ سمنانى، 194 -193 ص، ص1369سمنانى، (نام نهاد » صوفى آباد«را  آن مكان

ها و سـرودن اشـعار  هـا و رسـاله هـا تـأليف و تصـنيف كتاب از سال سرانجام سمنانى پس

 صص ،1391؛ نصراللهى، 439 ، ص1370جامى، ( يافتوفات  736سال عرفانى و ارشاد مريدان، در 

اوضــاع فرهنگــى و اجتمــاعى دوران ســمنانى بســيار . )201ص  ،1334؛ صــدر ســمنانى، 61و  27

  :نويسد مىدر اين زمينه وی . دبونابسامان 

كـه عـالم فـرو  پرسـتان درد داشتم از تـاريكى ظالمـان و بـتدر اين ميان دلى پر

چنان كـه در ديـار اسـلام،  ،مانان از دست ايشان گرفتار بودندگرفته بودند و مسل

معابد اصنام ساختند و تصرف كردند در اوقاف مـدارس و مسـاجد و خانقاهـات 
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ل خانقاهـات بـه سـبب آن ديار اسلام، و قضات و مشايخ زمان و اهل علـم و اهـ

مردار دنيا روی به ملازمت و صحبت ايشان آوردند و بـه تقـرب ايشـان و نيابـت 

آن، دوستى دنيا، اباحت و زندقه در ميان اهـل   مىآن كفار تفاخر كردند و از شو

  .)314ـ313 صص، 1362سمنانى، ( خرقه راه يافت

در ديـن و شـيوع های مهم دوران عـارف سـمنانى، گسـترش بـدعت  يكى از ويژگى

و مقابلـه بـا های اعتقادی همچون توحيـد  آموزه یوی در صدد احيا رو اين بود؛ ازشرك 

وحدت وجود، همچنـان كـه در اين ميان، . )133 ص ،1366سمنانى، ( انحراف و بدعت برآمد

ترين ديـدگاه  عربى اهميت دارد، مهم ر مكتب ابند ويژه بهو   مىدر تصوف و عرفان اسلا

بـه ی هنـدی هـا اين انديشـه در آيين. باشد مىكتب ودانته آيين هندوئيسم نيز نظری در م

تشبيه در آنهـا غلبـه نمـود و جنبـه تنزيهـى تحـت الشـعاع قـرار . پرستى انجاميد نوعى بت

ی ها علاءالدولــه ســمنانى بــه لحــاظ جغرافيــايى و فرهنگــى، خطــر نفــوذ انديشــه. گرفــت

ن نظريـه بوديسـم و مياكرد و نوعى مشابهت  مىانحرافى هندوئيسم و بوديسم را احساس 

به دليل نزديكى خراسـان بـا سـرزمين  .)landholt, 1971, p. 95( دكر وحدت وجود ترسيم مى

از نظر تاريخى نيز ايلخانـان مغـول . هند، آيين بودا در آنجا از نفوذ خاصى برخوردار بود

 ؛بـه ايـن سـرزمين آوردنـدرا با خود  كه بر منطقه خراسان حاكميت يافتند، آيين بودايى

سـمنانى  .)169 ، ص1380وب، كـ زرين( ول مانند پدرش آباقا، بودايى بـودشاه مغ ويژه ارغون به

و وقتـى مشـاهده كـرد  كـرد مىخطر مكتب بودا را برای امـت اسـلام از نزديـك لمـس 

به تقويت آنها پرداخته است،  ،كاهنان بودايى گرايش پيدا كرده ارغون در اواخر عمر به

 .شجاعانه با آن مقابله كرد و حتى به مناظره با كاهنان بودايى در دربـار ارغـون پرداخـت

تا با كاهن بودايى مناظره  برند اجبار به دربار ارغون مى كه او را به در يكى از مجالس وی

  :گويد مىكند، خطاب به شاه 

 داريـد، هـيچ نيسـت و ديـن مـىاين هنـدو را كـه چنـين عزيـز  كنم مىمن ثابت 

دانـد و پيـرو او نيسـت و پادشـاه او را تربيـت  مـىنـازد، ن مىشاكمونى كه به آن 

 ؛كند تا به خدا نزديك شود مىكند به اميد آنكه برای او دعا كند و پيروی او  مى

های مسلمانان صد هـزار  هندوی مرداری كه در گلخن... ون او از خدا دور استچ
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  .)151 ص ،1366سمنانى، ( او را تربيت كندبه از او هستند، چه لايق پادشاه باشد كه 

گويد كه دريغ باشد همچون تو  مىدر همين مجلس به روايت سمنانى، ارغون به وی 

پرسـد كـدام ديـن باطـل اسـت؟ ارغـون پاسـخ  مـىسـمنانى . كسى پيرو دين باطل باشـد

، ديـن حـق ديـن محمـد: گويد، گفتم مىسمنانى . دين محمد: دهد مى ت اسـ |معـاذ االلهّٰ

ويـژه از قـول بـه حلـول، اتحـاد و  بـهسمنانى در آثار خود ؛ همچنين )153، ص1366انى، سمن(

و برخى جهله صوفيه رايـج بـوده اسـت، سـخت  ها تناسخ كه نزد هندوان و برخى بودايى

، 265، صـص 1362؛ سـمنانى، 225 ص ،1369؛ سمنانى، 223و 221 صص ،1369سمنانى، ( كرده استانتقاد 

  .)485ـ481و  275

  شناسى از ديدگاه سمنانى وجود. 2

العـروة وی در كتاب . وجودشناسى خود، دقت بسياری داشته است یسمنانى در بيان آرا
از تعريف وجود، وجود را به حقيقـى، معنـوی و لفظـى تقسـيم  پس لاهل الخلوة والجلوة

  :نويسد وی مى. دهد ده و شرح مىكر

هـر چيـزی كـه حقيقـى اشارت از بوجود عبارت است از چيزی كه صادق آيد، 

خواننـد، آن اسـت  مى» چيز«و شىء كه آن را  باشد يا معنوی، به سبب آن وجود

كه موجود است آن چيز، يا معـدوم اسـت يـا ثابـت كه صادق آيد حكم به وی 

و آن چيـز  كه به وی حكم كنند و بر وی نيـز حكـم كننـد چنان ؛است و يا منفى

و اگـر  ؛يـا نـه د او در ازل و ابـدست كه باشد وجـوخالى نيست از آنكه واجب ا

واجب است آن چيز را حقيقى گويند كه واجب الوجود است ازلاً و ابداً و اگـر 

آنكـه عـدم و وجـود او برابـر  زكه هميشه بوده باشد خالى نيسـت ا واجب نيست

اگر چنـين  .ه بوده باشد و ممكن است كه نباشداست كه هميش يعنى جايز ؛است

گـوييم كـه ممكنـات موجـوده اسـت و اگـر ممكـن  ی مىآن چيز را معنو ،باشد

را  بر لفظ و كاغذ وجـود لفظـى دارد، او ،نيست كه در خارج وجود داشته باشد

م و قلـم لسـان بـه آن جـاری گوييم كه لسان قلـ وجود لفظى و ممتنع الوجود مى

تعـالى كـه ازلـى اسـت و  يكى وجـود بـاری :پس وجود سه چيز باشد ؛گردد مى
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ه از فـيض ايجـاد او دوم، وجود ممكنات موجـوده كـ ؛بخش است ابدی و وجود

باری و محالات حقيقى كـه سيم، وجود لفظى، همچون شريك  ؛اند موجود شده

، 1362 سـمنانى،( نيسـت، نـه در خـارج و نـه در امكـان هيچ وجود حقيقت آن را به

  .)77ـ75 صص

قيقى، مطلق و مقيـد ديگر از وجود، آن را بر سه نوع وجود ح  مىعلاءالدوله در تقسي

  :نويسد  دانسته و مى

كـس در آن  يكى وجود حق كه ازلى و ابدی اسـت و هـيچ: وجود سه نوع است

دوم وجود مقيد كه حق مخلوق است و صفت او از  ؛صفت با وی شريك نيست

سـوم وجـودی اسـت  ؛]است[ ، آن وقت كه حق خواسته ظاهر گشتهفيض ايجاد

جود به مقيـدات ظـاهر، ظـاهر آن را و آن و گوييم مطلق كه فعل حق سبحانه مى

  .)188 ، ص1366؛ سمنانى، 108 ، ص1362 سمنانى،( شود مى

كه وجـود را است داخته عارف سمنانى درباره مفهوم وجود به نقد ديدگاه كسانى پر

شدن بر هيأت هر فردی از افراد وجود و هر صنفى از اصناف، عرضِ عام  با اعتبار عارض

  :نويسد اين باره مىوی در . دانند مى

شـود بـر  وجود عرض عام است، به اين اعتبار كه عـارض مى گويد قائلى كه مى

 ،...هيئت هر فردی از افراد وجود و هـر صـنفى از اصـناف و هـر نـوعى از انـواع

وجـودی : بلكه واجب است ارشاد او به آنكه او را گوينـد ؛جايز نيست تكفير او

ت به حكمت موجد عليم أات است و هيات است آن ماده موجودكه اصل ممكن

عرض عام، آن صفت لاحـق را  .كه در علم او بوده ماهيت ممكنات قدير، چنان

گوييم كه وجود را به صفت مقيد ظاهر گرداند و از حضـرت وحـدت و وجـود 

گـردد و در عـالم  شـود و دور مى ازلى به صفت حدوث و امكان ظـاهر مى مىعل

پـس كـدام عاقـل روا دارد كـه مـاده . گـردد مىكثرت به انواع احتيـاج گرفتـار 

  . )410و110، صص 1362سمنانى، ( ائنات و اصل موجودات را عرض گويدك

بـه تعبيـر سـمنانى چـون وجـود، . نيست، عين حقيقت اشياست وجود، عارض بر اشيا

امـا دربـاره صـدق  ؛عـام ممكنـات دانسـت توان آن را عرضِ  اصل موجودات است، نمى
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گويـد كـه وجـود، عـين  مطلبى مغاير مبنای فوق تأسيس كـرده و مى تعالى وجود در حق

سـمنانى، . )48و  46، صـص 1362سـمنانى، ( حق است  مىبلكه صفت دائ ؛تعالى نيست ذات حق

ايشان  .جز ذات حق و اسما و صفات او چيز ديگری وجود ندارد اعتقاد دارد كه در عالم

در  ،را مؤيدّ اين مطلـب دانسـته» تدر عالم هستى، جز خدا موجودی نيس«كلام معروف 

  :نويسد تفسير آن مى

او قـائم اسـت و  كـه بـه ذات وجود نـدارد جـز ذات حـق و صـفات او هيچ چيز

پس هرچه موجود باشد، يا . شود ظاهر مى از آن افعال اشياو  مصادر افعال اوست

 او باشد كـه از صـفت او صـادر اثر او باشد كه به سبب فعل او ظاهر شده يا فعل

يـا ذات او  ،او را ثابت است و بـه ذات او قـائميا صفت او بود كه مر ذات  گشته

  .)191 ص ،1369سمنانى، ( د قائم است و همه اشيا بدو قائمباشد كه به خو

شـود در  در ديدگاه علاءالدوله آنچه قيد وجود بر آن قابل اطلاق است، منحصـر مى

وسـت يـا بـه صـفات و افعـال يا به ا وجود همه ممكنات. ذات، صفات، افعال و آثار حق

اشـاره  بـرای ،ى وجود حق را وجود حقيقـى دانسـتهسمنان .)189 ص ،1366سمنانى، ( وآثار او

  :نويسد در تعريف آن مى را به كار برده،ن تعبير ذات حق داب

نيـاز بـه همـه  نه كه قائم باشد به وجود خـود، بـىچيزی يگا ذات عبارت است از

به دليل آنكه جسم آن اسـت  ؛د، ازلاً و ابداً، نه جسم باشدوجوه، از غير خود آزا

تعـالى  يا مركب باشـد از عناصـر و ذات حـق كه مؤلف باشد از صورت و ماده و

باشـد و ذات او را صـفات عـرض  يگانه از صورت و مـاده و عناصـر و غيـره مى

از آنكه عرض آن است كه نبوده و عارض شده و قائم نيسـت بـه وجـود  ؛نيست

بـرای آنكـه  از ؛و صفات او ازلى است و جـوهر نيسـت ذات او سـبحانه خويش

اين دو فيض نباشد، عدم  كه اگر جواهر او را وجود دهد و فيض ابقا او را بخشد

  .)75- 74 صص ،1362سمنانى، ( صرف باشد

همـانى وجـود  عالى و ذات وی رابطـه عينيـت و ايـنت ميان وجود حق ،سمنانىبه باور 

وجود بـه اعتبـار سـبق . بلكه صفت اوست ؛ی وجود عين ذات حق نيستاز نظر و. ندارد

 تأكيـدوی همچنـين  ؛نه عين ذات است و نـه غيـر ذات ،كه ازلى استنذاتى و به سبب آ
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د كه وجود و همه صفات ديگـر بـرای كربايد بر اين اعتقاد اقتصار  زمينهدارد كه در اين 

يست، در او حلول نكرده و بـر وی حـادث ذات حق ازلاً و ابداً ثابت بوده و از وی جدا ن

 .)410 ــ 406 و 104 ،103 صص ،1362سمنانى، ( اند و تقدم ذات حق بر صفاتش ذاتى است نگشته

و بـا برگزيـدن  كـردهتعالى چهار احتمال را مطـرح  ابطه ذات و وجود حقدر تبيين روی 

  :دارد را بيان مى ها احتمالديگر يكى، دلايل بطلان 

   :دگوي وی مى. ميان ذات و وجود است ، قول به عينيتاحتمال اول .1

گويد به آن اعتبار كه ذات حق دائم الوجود است و  آنكه وجود را عين ذات مى

يـا در او حلـول كـرده باشـد،  آنكه وجود بر او عارض شـده باشـد منزه است از

بلكـه  ؛كـافر گفـتن كسـى را خطـری عظـيم داردتكفير او جايز نيسـت از آنكـه 

است تفهيم او كردن كه وجود، صفت است و البتـه قيـام صـفت بـه ذات واجب 

پـس از روی . بايد كرد، بعـد از آن صـفات يعنى اول ذات را اثبات مى ؛باشد مى

 ، صـص1362سمنانى، ( سبق ذاتى، ذات بر صفت مقدم باشد از روی تفهيم و تحقيق

102- 103، 406 - 407(.  

  :داند نه عين ذات و نه غير ذات مى احتمال دوم از كسى است كه وجود را .2

گويد كه وجود نه عين ذات اسـت بـه اعتبـار سـبق ذاتـى؛ و نـه غيـر ذات  آنكه مى

تر و بهتر از  بلكه صادق ؛روا نيست او را كافر گفتن ،است به سبب آنكه ازلى است

فامّا اگر به همين اقتصار كردی كه وجود ثابت . گويد هر سه اوست كه به دليل مى

مر ذات را و همه صفات نيز همچنان ثابت است مر ذات او را كـه ازلاً و ابـداً است 

نه بـر وی حـادث گشـته و يقـين  ،از وی جدا نبوده و نيست و نه در او حلول كرده

دانم كــه ذات را بــر صــفات ســبقى هســت و غيــر از ايــن هــيچ از عــين و غيــر  مــى

ه منزه دارد ذات حق را پس واجب است بر عاقل، اگرچه عارف نباشد ك. دانم نمى

جل جلاله، از آن صفتى كه مخصوص ممكن است و هر كه قياس كنـد ممكـن را 

دروغ و گرفتـاری و در  ،بر واجب يا واجـب را بـر ممكـن، سـلامت نيابـد از غلـط

گرداب باطل افتد كه هيچ منفعتى ندارد و بسيار ضرر در آن حاصل آيـد و انـدك 

   .)408و 106 - 105 ، صص1362سمنانى، ( ستعذاب بسيار ا ۀدهند آن باطل، ثمره
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  :داند سومين احتمال، انكار قول كسى است كه وجود را عرض بر ذات مى .3

گويد وجود عرض است، واجب است بر مرشد، تعليم او به حسـن ارشـاد  آنكه مى

تدريج بگذراند بـه ايـن نـوع كـه وجـود  و تفهيم او به خلق نيكو تا او را از جهل به

 ؛ا عرض چون توان گفت كه ازلى و ابدی است و هرگـز عـارض نشـدتعالى ر حق

از آنكه ذات او مقدس است كه محل چيزی باشد و اعتقاد اين است كه ذاتـى كـه 

نيـاز از غيـر خـود، بـه همـه وجـوه جـز ذات  و قائم به نفـس خـود، بـى يگانه باشد

  .)409و 107 ، صص1362سمنانى، ( تعالى نيست كه منزه از شريك و مانند حق

  :كند مى، مطرح استذات  وجود غيررا كه قول اين هارم نيز در احتمال چاو  .4

ذات است به اعتبار سبق ذاتى از آنكه صفت را به خود  گويد وجود غير آنكه مى

د است و دانا به آنكه وجود و جميع از آنكه موحّ  ؛قيام نيست روا نباشد تكفير او

منزه از آنكه چيزی در ] ذات[ل و ابد و ذات او را در از. صفات الهى ثابت است

كه صفات او همچون اعراض باشد كـه آن حلـول و ناو حلول كند و مقدس از آ

گشتن صفت مخلوقات است و مذهب اهل جماعـت و سـنت ايـن اسـت  عارض

 ،1362سـمنانى، ( اما ازلى است و بـه ذات او قـائم اسـت ؛ذات است كه وجود، غير

  .)408 و 110-109صص 

 اثبات كند كه صدق وجود بر خداوند ها با نقل و رد اين احتمال كوشد تا مىسمنانى 

بـه  ؛ابدی استزيرا صدق وجود بر خداوند، ازلى و  ؛غير از صدق آن در ممكنات است

ی و .)409 ، ص1362سـمنانى، ( باشـد چنـين نمى خلاف ممكنات كه صدق وجود بر آنها اين

چـه وصـف وجـود هر ممكنـات معتقـد اسـت ن وجود حقيقى و وجودميادر بيان ارتباط 

 انـد قائم است و همه اشيا بـه او قائم برآن قابل اطلاق است، يا ذات حق است كه به خود

، كه از صفت او صـادر شـده يا اثر حق است كه به سبب فعل او ظاهر شده يا فعل اوست

؛ 191 ص ،1362سـمنانى، ( يا صفتى است كـه بـرای ذات حـق ثابـت اسـت و بـه ذات او قـائم

گونه اتصال صوری ميان حق و خلق را مخـالف هر نتيجه سمنانى در .)189 ص ،1366سمنانى، 

شـود و  انفصـال معنـوی ميـان ايشـان را نيـز منكـر مى ،نص صريح و عقل صحيح دانسـته

و به نص صـريح و عقـل صـحيح، بـلا اتصـال  امّا احاطت ذاتى او به همه اشيا« :نويسد مى
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علاءالدوله در بيـان نسـبت  .)157 ص ،1369سمنانى، (» ثابت است صوری و لا انفصال معنوی

وجود حق و ممكنات، آن را همچـون نسـبت ميـان خـالق و مخلـوق و صـانع و مصـنوع 

و فضای حاكم بـر او دربـاره نسـبت حـق و عـالم،  داردن امتكلم دانسته، نگاهى همچون

  .)96 ص ،1369سمنانى، (تنزيهى است 

  عربى و نقد آنها  وحدت وجود ابن ۀظريبر نانتقادات سمنانى  .3

دانســتن حــق و خلــق و اتصــاف  يكــى و عربــى ابناز له وحــدت وجــود ئســمنانى در مســ

كـاربرد نهايـت از  بـا خلـق اسـت و در تعالى عينيت حق ۀلازمتعالى به امور پست كه  حق

  :ده استكرمطلق برای وجود حق و تشبيه آن به كلى طبيعى، انتقاد  ويژگىِ 

از نگاه سمنانى، خداوند . تعالى با ممكنات است مسئله عينيت حقانتقاد از  ،ولانتقاد ا

بودن حـق  تقاد به يكىوی اع. ورای ممكنات بوده و نسبتش با عالم، نسبت خالقيت است

؛ سمنانى، حاشيه بـر 96 ص ،1369؛ سمنانى، 96 ص ،1369سمنانى، ( داند و خلق در وجود را شرك مى

  .)490-489ص ص ،1370؛ جامى، 490و 489 صص ،2ج  ق،1419زی، شيرا: فتوحات مكيه در

، هستى حق دارای ويژگى عربى ابندر نقد انتقاد نخست بايد توجه داشت كه از نگاه 

عـين حـالى كـه بـا اشـيا عينيـت دارد، از   درحـق بـا ايـن ويژگـى . اسـت  مىاطلاق مقس

وی، در بـاره تمـايز حـق از و شـارحان  عربى ابنديدگاه . مخلوقات خود بينونت نيز دارد

ابـن تركـه ( شود، از ديد سمنانى پنهان مانـده اسـت خلق كه از آن به تمايز احاطى تعبير مى

با خلق، همـراه  بودن رمغاي عربى، خداوند در عين به باور ابن. )320و  240 صص ،1381اصفهانى،

  . با خلق و نه جدای از آن است

حال  عين در ر اشيا حضور وجودی داشته وتعالى د بر اساس نظريه وحدت وجود، حق

تمايز احاطى، بينونـت ميـان  مسئلهبا توجه به . غير از اشيا نيز هست شبه لحاظ مقام اطلاق

؛ 182و  93 ،70 صـص ،1370عربـى،  ابن(نهايـت اسـت  بـى موجود نامحدود از موجـود محـدود،

  .)499ص  ،1375؛ قيصری، 3 ص: 2تا، ج  عربى، بى ابن

بـا توجـه بـه . باشد يافتن حق به امور مذموم و شرور مى سمنانى از اتصاف انتقاد ديگر

نتيجـه   در .نظريه وحدت وجود، حق سبحانه حضور وجودی در دل تجليـات خـود دارد
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اين است كه حضور حق  پرسش. حق حضوری وجودی در دل شرور نيز دارد ،اين كلام

د كـه برپايـه كنـ مىعربى تصريح  نكند؟ اب در تجليات، چگونه شرّ بودن آن را توجيه مى

آن احكام  چه ؛پذيرد مكنات را مىهمه احكام م تعالى حق ،وحدت وجود و نظريه تجلى

تعالى همچنان كـه در مجـردات حضـور دارد، در محـدثات نيـز  حق. خير باشد و چه شرّ 

  :نويسد وی مى. حاضر است

حدودشـان  چـه راشـيا محـدود هسـتند، اگـ. نيت دارددرستى كه حق با اشيا عي به

شـود و هـر شـيئى  تعالى كه با تمام حدود، محدود مى مختلف است؛ بنابراين حق

پـس حـق در محـدثات و . شود، حـدّ آن، همـان حـدّ حـق اسـت كه محدود مى

  .)111 ، ص1370عربى،  ابن( مجردات سريان دارد

شـود  بينى كه حق به اوصاف مخلوقات و به صفات نقص و ذمّ ظـاهر مى آيا نمى

  . )82 ص ،1370عربى،  ابن( ه اين معنا از خودش خبر داده است؟و ب

عربى، دو وجه بـا تكيـه بـر دو  در تحليل چگونگى اتصاف حق به شرور در كلام ابن

مبنای نخست با توجه به نظام احسن الهـى در : مبنای مهم در نظام عرفانى وی وجود دارد

 عربـى ابناز نگـاه . باشد فانى مىعر یو اسماخلقت عالم و ديگری تفاضل و تقابل وجوه 

تـا،  عربى، بى ابن( م خير محض است و شرّی وجود نداردبا توجه به نظام احسن آفرينش، عال

الهـى اسـت؛  ینظام احسن مبتنى بـر اسـما .)172 ، ص1370عربى،  ؛ ابن449 ص، 3جو  542 ص، 2ج

. رونـد مىر حـق بـه شـما یمخلوقـات، اسـما  مىاساس نظريه وحدت وجود، تمـا زيرا بر

عربـى  ابن .)268 ص، 4ج تا، بى عربى، ابن( نمايد مىآفرينش را تدبير  تعالى نيز به وسيله اسما حق

 دانــد مى »حمــانالرّ «وق حــق، مظهــر اســم تــرين مخلــ نظــام آفــرينش را بــه عنــوان بــديع

سـت قائل ا ،مذموم را از عالم منتفى دانسته شيخ اكبر شرور و امور .)172 ص ،1370عربى، ابن(

   .)449 ص، 3تا، ج عربى، بى ابن( زيبايى است و تجليات، خير هستند نهايت  كه آفرينش در

با اعتقاد به وحدت وجود، تشكيك در ظهـور در مقابـل تشـكيك  عربى ابنهمچنين 

تشـكيك در ظهـور، بـه معنـای پـذيرش تفاضـل و  پـذيرش. نمايد مى تأكيددر وجود را 

دين معنا كـه الهى، فرع بر تفاضل آنهاست؛ ب یاسماتقابل . ظهورات خداوند است تقابل

ن اسـم ميـاماننـد تقابـل  ؛نمايـد مىظهـور  ت متفـاوتىاز آنها اقتضائا ،بر پايه قابليت اسما
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. خير و شر، نتيجـه تشـكيك در ظهـورات حـق اسـت رو اين ؛ از»ضلالمُ «با اسم  »الهادی«

خيـر و قايسـه بـا هـم، يكـى الهى هسـتند كـه در م یسم الهادی و المضل هر دو از اسماا

در ديـدگاه شـيخ اكبـر،  .)552 ص ،1370؛ قيصری،44ص، 3تا، ج عربى، بى ابن(شود  مى ديگری شر

واقع شـر  در ،رسد مىظاهر شر به نظر  ت در عالم طبيعت و ماده بهتجليا ميانتقابل اگرچه 

معنـا  تعـالى تشـريعى حق هایموافقـت يـا مخالفـت بـا دسـتور ۀنتيجـ درخير و شر . نيست

عنـوان ه ده و بـه خيـر بـگزيـاز شرور دوری  بايدها با توجه به نظام تشريع،  انسان. يابد مى

رو شـرور از نظـام تكـوين  ايـن ؛ از)184 ص، 3تـا، ج عربـى، بـى ابن(ند شو آراسته الهىاسم برتر 

 در نظام تشريع ممكن زيرا امكان مخالفت با حق ؛يابد مىمعنا  در نظام تشريع ،منتفى بوده

پـذير  حق موافـق بـوده و تخلـف كه هميشه با اراده تكوينى تكوين نظامخلاف  بر است؛

  .)98 ص ،1370عربى، ؛ ابن42 ص، 4تا، ج عربى، بى ابن( نيست

جـود ، وویاز نگاه . تعالى است صفت اطلاق برای حق كاربردانتقاد ديگر سمنانى از 

وجـودِ مطلـق باشـد  تعالى حق زيرا لازمه اينكه وجود ؛باشد حق دارای صفت اطلاق نمى

تعالى نيـز  وجود حق ،اين است كه همچون كلى طبيعى كه به وجود افرادش محقق است

 ،به بـاور سـمنانى. مقيد به وجود ممكنات گرديده و حقيقتى ورای ممكنات نداشته باشد

شـيرازی، : سـمنانى، حاشـيه بـر فتوحـات مكيـه در(مطلق است نـه خـود حـق  تعالى فعل و فيض حق

   .و خداوند دارای وجودی ورای همه مخلوقات است )336 ص، 2ج ق،1419

عربى، تشبيه وجود مطلـق بـه كلـّى  نكته ديگر در انتقاد سمنانى از تعبير وجود مطلق ابن

استنباط سمنانى اين است كه وجود مطلق مانند كلى طبيعـى در خـارج بـدون . طبيعى است

بـه ن اوی معتقـد. ق وجـودی نخواهـد بـودافرادش تحقق ندارد و ورای تجليـات بـرای حـ

ديگـر « :استوجود خداوند را افرادی إباحى و دوری از آنها را ضروری دانسته  بودن مطلق

گوينـد كـه  وجود مطلق را ذات حق اعتقاد دارند و مى ،اند جماعتى كه به وجود مطلق قائل

كـردن  از ايشان تبـری اند و همين قوم اباحى .افراد در خارج وجود ندارد آن وجود مطلق بى

  .)192ـ191ص ص ،1369؛ سمنانى، 277ـ276و  109- 108 صص ،1362 سمنانى،( »...واجب

و شـارحانش  عربـى ابنكه مراد  گفتدر تبيين تشبيه وجود مطلق به كلى طبيعى بايد 

اسـت تـا  نيست كه وجود مطلق در همه احكام بـا كلـى طبيعـى مسـاوی آناز اين تشبيه 
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بلكه مقصود ايشان از اين تعبير اشاره به اين حقيقت است كـه  ؛م بيايداشكال سمنانى لاز

ای اسـت كـه بـا  همچنان كه كلى طبيعى در ذات خود هيچ قيد و وصفى ندارد و به گونه

 .شـود لحـاظ نمى... ، واحـد، كثيـر و ماننـد خـارجى، ذهنـى ها ای از ويژگى ويژگىهيچ 

 تـا جـايى كـه حتـى قيـد تى عاری استنيز از هر خصوصي  مىوجود مطلق به اطلاق مقس

عربـى تنهـا  از نگـاه ابن. )70-69و  7-6 صـص ،1362قونـوی، ( شـود اطلاق نيز در او اعتبـار نمى

خـود جـايى   مىوجودی كه كل هستى را فرا گرفته، حق است كه با ويژگى اطلاق مقس

 ؛اسـت خارجى، به معنـای وجـود نامتنـاهى  مىاطلاق مقس. برای غير باقى نگذاشته است

در تمام  ،اما همه تعينات را در خود جمع كرده؛ ای مبراست ژهوجودی كه از هر تعينّ وي

ويژگى اطلاق در وجود حق به معنای سلبى است؛ يعنى وجـود  كاربرد .آنها سريان دارد

 بـر. در اين اعتبار، حتى اطلاق هم قيد واجب نيسـت. عاری از هر گونه قيد و محدوديت

در نفـس رحمـانى، . كه هويت نفَسَ رحمانى اسـت اطلاق قسمى خلاف وجود مطلق به

 ّ گونه قيدی اعتبار  هيچ ،تعالى اما در خصوص وجود حق ؛ن، سلبى نيستاطلاق، قيد و تعي

  .)216 ص ،1381تركه اصفهانى،  ؛ ابن7 ص ،1362قونوی، (زيرا حق، وجودی نامتناهى دارد  ؛شود نمى

 ذات حـق،. ستر در تعينات، فوق آنهار عين حضوحق وجودی نامتناهى است كه د

ايـن معنـا در . )13 ص ،1375قيصـری، ( نه مطلق اسـت و نـه مقيـد ؛هم مطلق است و هم مقيد

عربـى و تعبيـر وجـود  نتيجـه از ابن در ،بر سمنانى پوشـيده مانـده ذات حق  مىاطلاق مقس

در مقام ذات  كرده كه حق تأكيدعربى بارها  كه ابن حالى در ؛مطلق وی انتقاد كرده است

خداونـد عـين همـه اشـيا در « :هيچ نسبتى با تجليات نداشته و از حلول و اتحاد منزه است

او در ذوات اشيا با آنها عينيت نـدارد، بلكـه از حيـث ذات، او، اوسـت و . باشد ظهور مى

زّه تعالى از حلول در ذات موجودات منـ و همانا حق« .)484 ص ،2تا، ج عربى، بى ابن( »اشيا، اشيا

تعـالى از حلـول در اجسـام  درستى كـه حق به« .)557و  159، 52 صص ،3تا، ج عربى، بى ابن( »است

خداونـد . نياز از جهانيان اسـت حق در مقام ذات، بى .)614ص ،2تا، ج عربى، بى ابن( »برتر است

چـون او عـاری از هـر قيـدی  ؛بلكه از تقييد و اطلاق هم عاری اسـت ؛تنها مطلق نيست  نه

تواند خـود را بـا هـر قيـدی آشـكار كنـد،  نتيجه مى در. ، از قيد مطلق هم آزاد استستا

كند، هميشـه از  كه هنگام ظهور پيدا مى او در تقييدِ خود. نها محدود شودبدون آنكه با آ

  . )162و  72 صص ،3تا، ج عربى، بى ابن( ه استقيود منزّ 
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ترين  ل است كه حتـى در عميـقاز ذاتِ متعالى حق قائ گفتن هنگام سخن به عربى ابن

پـذير اسـت،  آنچـه بـرای عـارف امكان. توان بـه ذات حـق رسـيد مشاهدات عرفانى نمى

ذات حق، نامتناهى و انسان متناهى اسـت  ؛ زيراشناخت ذات حق در پرتو تجليات اوست

حق حق است و انسان، انسـان اسـت؛ رب، «: و موجود متناهى به حريم نامتناهى راه ندارد

رسـد منشـأ انتقـاد  بـه نظـر مى. )225ص ،3تـا، ج عربـى، بـى ابن( »و بنده نيز بنده است رب است

عربـى بـرای وجـود، سـه  ابن. عربى باشد سمنانى، خلط ميان اعتبارات وجود در كلام ابن

اسـت  »لا اسم و لا رسم له«نخست، وجود مطلق يا مرتبه ذات كه مرتبه : مرتبه قائل است

مرتبـه دوم، وجـود . عـاری از همـه قيـود اسـت  مىرط مقسكه همان حقيقت وجود لابش

از اين مرتبـه نيـز بـه وجـود  .مانى است كه ظهور حقيقت وجود استمنبسط يا نفَسَ رح

وجـود مطلـق بـه اطـلاق . بـر همـه اشـيا احاطـه سـريانى دارد ؛ زيرامطلق تعبير شده است

وجـود مطلـق  كـه ذات حـقولـى  ؛است كه در تمام هستى سـريان دارد قسمى، فعل حق

مرتبـه سـوم، وجـودات . )46، ص3ج تا، عربى، بى ابن( است، حتى قيد اطلاق هم ندارد  مىمقس

وجود مقيد از آن جهت كه . شود مقيد است كه از آن به وجود جزئى و اثر حق تعبير مى

متمـايز از آن  اما از جهـت اطلاقـش ؛است، با آن اتحاد دارد  مىقائم به وجود مطلق مقس

در  عربـى ابنكـلام ژفـای ده و بـه كـرسمنانى ميان اعتبارات وجود خلط  رو اين ؛ ازاست

  .نايل نيامده است  مىو تفاوتش با اطلاق قس  مىمعنای اطلاق مقس

  وحدت شهود از نگاه سمنانى. 4

در مقابل، سـمنانى از نقـادان . و شارحان وی از طرفداران وحدت وجود هستند عربى ابن

اسـاس وحـدت وجـود مصـداق  بـر. ه وحدت شهود اسـتجدی وحدت وجود و قائل ب

ها از روی باطنش، وحـدت  سالك در اثر رفع حجاب .ود، فقط خداوند استحقيقى وج

شـهود . شهود وی نيـز شـهود واقـع خـارجى اسـت. كند مىنفس الامری وجود را شهود 

خداونـد  تنهـادر ايـن مرحلـه، . گيرد مىوحدت وجود در اثر رفع انانيت سالك صورت 

عـارف در . يابـد مـىو شهود حق به چشم حق در اين مقام، تحقـق  ماند مىست كه باقى ا

ذرات عـالم   مىحضور حق در تما ،تعالى دانسته تجليات را مظاهر حق  مىتما ،اين مرحله
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ر اسـاس وحـدت شـهود، امـا بـ .)61- 60 صـص ،1ج ،1387 جـوادی آملـى،( نمايـد مىرا ادراك 

ايــن نديــدن، مبتنــى بــر . بينــد مىرســد كــه جــز خــدا ن مــىای از شــهود  عــارف بــه مرتبــه

دت ظهـور نـور وجـود سالك در نتيجه قوت و ش. باشد مىنكردن به كثرات خلقى  توجه

   .)86-84 صص، 1367 رفيعى قزوينى،( نمايد مىيت نؤحق، كثرات را ر

 ،جز حـق در عـالم ببيننـدبكه را وی كسانى . از قائلان به وحدت شهود است سمنانى

  :داند مىو كور مشرك 

     نه حـور اسـت ،او نه انس است و نه جن و نه ملك

ـــد   ـــه او دي ـــت ۀبلك ـــور اس ـــا را ن ـــان و دل م    ج

     حـــق هرچـــه كســـى بينـــد مشـــرك باشـــد غيـــر

   آن كـــه او حـــق نتوانـــد كـــه ببينـــد كـــور اســـت  

  )18 ، ص1364 سمنانى،( 

ود كنـد كـه هـيچ غيـری، حتـى وجـ مـىچنان مجـذوب  تابش نور حق، عارف را آن

  :خبر است بيند و از آن بى خودش را نيز نمى

   كه هيچ گونه نماندسـت از خـودی اثـرم     خبـرم عشـق تـو مسـت و بـى ۀچنان ز باد

ـــد مىءعلا ـــگ بلن ـــه بان ـــه ب ـــد دول      گوي
     خبـرم كه من مقيم خرابات و مست و بـى  

  )172 ، ص1364سمنانى، ( 

  :نيستى سالك است ۀنتيجشهود به معنای فناست و فنا  اين خود نديدن، در وحدت

     آن را كه نظر بر آن جمال اسـت ای دوسـت

   او جز تـو محـال اسـت ای دوسـت ۀدر ديد  

ـــد ـــى بين ـــری ك ـــو روی ديگ ـــز روی ت      ج

   در ديده او جز تـو محـال اسـت ای دوسـت  

  )343 ص ،1364سمنانى، ( 
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جـامع  او. شـود او ديـده مى در همـه اشـيا. بينـد كند جز حق نمىعارف به هر سو رو 

  :اضداد است

     هم يك منم، هم ده منم، صد يك منم، ده صـد مـنم

ــنم   ــول و ردّ م ــل قب ــخن اه ــن س ــت اي ــنو حقيق    بش

     خـود مـنم در سكر و صحو و قبض و بسط با خود منم بى

   زيـرا كـه اهـل جـد مـنم ؛از خود كـنمگر كد كنم   

ــىءبشــنو علا ــه يقــين ب ــى دول ــنم ب ــنم حــد م      عــد م

   شـبهه حـد و عـد مـنم نسب بـى پس در وجود و در  

  )184 ص ،1364سمنانى، ( 

از نظـر او عـارف  .دانـد مىشيخ علاءالدوله وحدت شهود را نيز كمال نهايى سالك ن

وی تجربـه وحـدت حـق و خلـق را بـه . كامل كسى اسـت كـه در مقـام عبوديـت باشـد

 آخـرين منـازل سـلوك را عبـودت و عبوديـت ،سـلوك مربـوط دانسـته مراحل آغازين

   .)130و 110، 90 ، صص1396 سمنانى،( نه توحيد ،داند مى

و آنچه نمود كه آخر همه مقامـات در منـازل السـائرين، توحيـد اسـت، نـه همچنـان 

ای عزيز در بـدايت ... آخر مقامات العبودية و .كه او در هشتادم مقام افتاده استاست؛ بل

ها بسيار بر قوال داده باشم و  و وسط مقام توحيد، خاصه در خلال سماع، امثال اين رباعى

  :ها بمانده، يكى اين است در آن ذوق مدت

ـــر ور در     اين من نـه مـنم، اگـر منـى هسـت تـويى    پيرهنـــى هســـت تـــويى مـــن ب

   ور زانكــه مــرا جــان و تنــى هســت تــويى     در راه غمت نه تن به من ماند و نـه جـان

الرجـوع الـى  ؛ض بودت مقام توحيد نهادم، غلط محبعد از آن چون قدم در نهاي

  .)346 ص ،1369سمنانى، ( من التمادی فى الباطل برخوانم الحق خيرٌ 

پـذيرش  ضـمنده و كـربا توجه به آنچه گذشت سمنانى نظريه وحدت وجود را نقد 
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داند؛ بلكه از نگاه وی، مقام  مىاين مرتبه را نيز مرتبه نهايى سلوك نحتى ، وحدت شهود

  .قرب خداوند متعال است عبودت بالاترين مقامات درجات

  گيری تيجهن

سمنانى، عارفى اهل مكاشفه و واجد تجربه عرفانى وحدت  گفته، مطالب پيشبا توجه به 

. دارد تأكيـدبـر وحـدت شـهود ، دهكرحال نظريه وحدت وجود را نقد  عين اما در ؛است

ی هـا اسـلام و آيينمبين دين  باورهایواسطه باورش به ضرورت تفكيك ميان  سمنانى به

و جلـوگيری از بـروز بـا باطـل مقابلـه با هدف سم و نيز ييو هندو هندی همچون بوديسم

امــا . ده اســتكــرمخالفــت  عربــى ابنانحــراف در توحيــد اســلامى، بــا وحــدت وجــود 

زيـرا سـمنانى ميـان اعتبـارات  ؛باشـد مىوارد ن عربى ابن وی بر وحدت وجود های نقادی

تفـاوتى قائـل نشـده   مىو وجود مطلق قسـ  مىسن وجود مطلق مقمياده و كروجود خلط 

 بـارو تنزيـه نهفتـه در آن  تعالى وجود حق  مىمعنای اطلاق مقسژرفای همچنين به  ؛است

از نظـر او  .داند مىشيخ علاءالدوله وحدت شهود را نيز كمال نهايى سالك ن. ه استفتنيا

و خلق را بـه  وحدت حق ۀوی تجرب. كه در مقام عبوديت باشدعارف كامل كسى است 

 آخـرين منـازل سـلوك را عبـودت و عبوديـت ،سـلوك مربـوط دانسـته مراحل آغازين

  .نه توحيد ،داند مى
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